
»چرخ گردون«، سریالی برای سرگرمی و پرداخت به دغدغه‌های اجتماعی
گروه فرهنگ و هنر-    ســعید مرادی، 
تهیه‌کننده سریال »چرخ گردون«، از چگونگی 
شــکل‌گیری ایده این سریال، روند تولید آن، 
تغییرات در فصل دوم و برنامه‌ریزی برای فصل 
سوم ســخن گفت. مرادی درباره چگونگی 
شکل‌گیری ایده سریال »چرخ گردون« گفت: 
»این ســریال هم‌زمان با دوره جدید تحول در 
سازمان صداوسیما و راه‌اندازی مرکز سیمرغ 
ســیما شــکل گرفت. هدف اصلــی مرکز، 
تولیــد آثار با رویکرد ســرگرمی و پرداختن 
به موضوعات اجتماعــی روز بود. ایده اولیه 
ســریال توسط آقای جواد مزدآبادی ارائه شد 
و پــس از بررســی و تصویــب در اداره کل 

فیلمنامه‌نویسی، تولید در سه فصل برنامه‌ریزی 
شد. فصل اول و دوم با محوریت سرگرمی و 
داستان‌پردازی پخش شدند و هم‌اکنون فصل 
سوم در مرحله نگارش قرار دارد.«   وی افزود: 
»در فصل دوم، تیم نویســندگان تغییر کرد و 
ما شوخی‌ها، کاراکترها و بازیگران جدیدی 
را به داستان اضافه کردیم تا جذابیت بیشتری 
ایجاد شود. همچنین موضوعات اجتماعی و 
فرهنگی جدیدی به داســتان اضافه شد که به 

جذابیت سریال کمک کرد.«  
انتخــاب بازیگران؛ احتــرام به 

خاطرات مخاطبان
تهیه‌کننــده »چــرخ گــردون« درباره 

معیارهــای انتخاب بازیگــران توضیح داد: 
»احترام به مخاطب و ایجاد حس نوســتالژی 
اولویــت اصلی ما بــود. به همیــن دلیل از 
بازیگرانی اســتفاده کردیم که مخاطبان با آنها 
خاطرات خوشی دارند، مانند آقایان خمسه و 
لولایی. همچنین برای نقش‌های تک‌سکانسی 
نیز از بازیگران شناخته‌شده استفاده کردیم تا 
به کیفیت اثر افزوده شــود.«  وی ادامه داد: »با 
توجه به روند سریع تولید آثار شبانه، همکاری 
بازیگران حرفه‌ای در این پروژه بسیار ارزشمند 
بــود و این موضوع تأثیر مثبتی در اجرای بهتر 

سریال داشت.«  
پارک لاله؛ نماد جامعه ایرانی

مــرادی درباره انتخاب پــارک لاله به 
عنوان لوکیشــن اصلی سریال گفت: »پارک 
لاله با بیش از ســی هکتار مساحت در قلب 
تهران، جامعه‌ای کوچک از ایران را به نمایش 
می‌گذارد. در این پــارک، افراد با طیف‌های 
مختلــف ســنی و اجتماعی، از کــودکان و 
نوجوانان گرفته تا کهنســالان، حضور دارند. 
همین تنوع، فضای مناســبی برای پرداخت 
به داســتان‌ها و مســائل مختلف اجتماعی 
ایجــاد کرد.«   وی افــزود: »پارک لاله به دلیل 
جذابیت بصــری و رویدادهای متعددی که 
در آن رخ می‌دهــد، از ورزش صبحگاهی تا 
دورهمی‌های خانوادگی، بهترین مکان برای 

انعکاس جامعه ایرانی در سریال بود. ما تلاش 
کردیم این تنوع را در داســتان و کاراکترها نیز 
منعکس کنیم تا مخاطب احســاس نزدیکی 

بیشتری با اثر داشته باشد.«  
تهیه‌کننده »چــرخ گردون« با اشــاره 
بــه پیام‌هــای اجتماعی ســریال گفت: »ما 
تلاش کردیم مســائل مهم روز جامعه، مانند 
چالش‌های مسکن، افزایش اجاره‌بها و شرایط 
سیاســی منطقــه را در قالب طنز به مخاطبان 
ارائه کنیم. به‌عنوان مثال، به موضوعاتی مانند 
کودکان غزه، انتخابات ریاســت‌جمهوری 
و حتی ازخودگذشــتگی مهندســان برق در 
عســلویه پرداختیم. این مسائل اجتماعی در 

کنار داستان‌های طنزآمیز، به جذابیت سریال 
افزوده است.«   وی درباره تغییرات فصل دوم 
افــزود: »با اضافه کردن بازیگرانی مانند کاظم 
نوربخش، حسین موسوی و امیر تاجیک، که 
علاوه بر بازیگری، خواننده تیتراژ نیز می‌باشد، 
تلاش کردیم شوخی‌ها و اتفاقات بیشتری به 
داستان اضافه کنیم. این تغییرات باعث افزایش 

رضایت مخاطبان شده است.« 
استقبال مخاطبان و برنامه‌ریزی 

برای آینده
مرادی درباره بازخورد مخاطبان اظهار 
داشــت: »فیدبک‌ها نشــان می‌دهد که فصل 
دوم نســبت به فصل اول مخاطبان بیشتری 

را جذب کرده اســت. مخاطبان هر شــب با 
ســریال همراه می‌شــوند و از طریق فضای 
مجازی و نظرسنجی‌ها، بازخوردهای مثبتی 
ارائه می‌دهند. این اســتقبال ما را برای تولید 
فصل ســوم با موضوعات جدید و جذاب‌تر 
مصمم‌تر کرده است.«   سریال »چرخ گردون« 
با رویکردی متفاوت و پرداختن به مســائل 
اجتماعی و فرهنگی در قالب طنز، توانســته 
اســت جایگاه ویــژه‌ای در میــان مخاطبان 
تلویزیونــی پیدا کند. این مجموعه با نمایش 
روزمرگی‌هــای جامعه ایرانــی، تلاش دارد 
علاوه بر سرگرمی، پیام‌های ارزشمندی را به 

مخاطبان منتقل کند.
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نیـما رجبـی

گروه فرهنــگ و هنر- در حال 
حاضر مینی ســریال »خائن کشــی« 
آخرین ســاخته مسعود کیمیایی است 
که در حال جشــنواره بین‌المللی فیلم 
فجر ۱۴۰۰ به نمایش درآمد و با انتقادات 
زیادی مواجه شد. حالا نسخه ای از این 
فیلم که گویا در فیلمبــرداری به درازا 
کشیده شــده بود، برای شبکه نمایش 
خانگی تهیه و منتشر شده و قرار است 
بعد از این نسخه سینمایی هم به اکران 
درآید. گمان می‌کنم کسانی که مسعود 
کیمیایی را می‌شناسند از علاقه او به دکتر 
مصدق باخبرند. در تصاویری که از او در 
مستندها و عکسهای خصوصی میبینم، 
تصویری از دکتر مصدق بر دیوار یا در 
قابی روی میز به چشم می‌خورد. دلیل 
اینکه ایشان بعد از این همه سال تصمیم 
گرفته‌اند در سال ۱۴۰۰ بالاخره مستقیما 
فیلمی درباره نخست وزیر سابق ایران 
بسازند، بر ما مشخص نیست. اما آقای 
کیمیایــی البته همیشــه از لزوم وطن 
دوســتی و وطن پرستی گفته است در 
بزنگاه های مهم تاریخی این مفاهیم را 
در آثارش پررنگ‌تر جلوه داده اســت 
یا شــاید بالاخره بستر را برای گفتن از 
شخصیتی که محبوبش است، مناسب و 
فراهم دیده است. این علاقه فردی در او 
چنان زیاد است که در داستانی تخیلی اما 
مبنی بر واقعیتی تاریخی )که همان طرح 
در نهایت شکست خورده اوراق قرضه 
دولت دکتر مصدق که به فاصله ای بسیار 
اندک از اجرای آن منتفی می‌شود و مسیر 
را تا جایی بر او تنگ می‌کند که سرانجام 
با کودتا کنار گذاشــته می‌شود،( آقای 
کیمیایی دسته ای از دزدان را به رهبری 
کســی که به آرسن لوپن ایران معروف 
بوده اســت )اما فعالیت‌های بزهکارانه 
اش در واقعیت هیچ ارتباطی با سیاست 

نداشته( به سراغ خزانه دولت می‌فرستد 
تا به کمک دکتر مصدق بیایند. همین جا 
چند سؤال مطرح می‌شود که سندیت 
تاریخی و منطقی این نقشه خیالی را زیر 
سؤال می‌برد.جدای تنها نقطه اشتراک 
شــخصیت بلیغ با دکتــر مصدق که 
همزمانی فعالیت‌های عمده بزهکارانه 
او و دولت مصدق اســت، مــا از این 
شخصیت تا اینجا با چهره‌ای قهرمانانه 
و وطندوستانه مواجهیم که ایرادی ندارد 
و می‌تواند تخیل فیلمساز باشد. انتخاب 
این شخص برای چنین شخصیتی کار 
هوشمندانه ای است اما به بستری که در 
آن قرار می‌گیرد ایراداتی وارد است که 

در ادامه به آن‌ها می‌پردازیم.
هشــدار: در نقــد ســریال 
»خائن‌کشــی« خطر لــو رفتن 

داستان وجود دارد.
باند ســرقتی که در ســریال با آن 
مواجه هســتیم متشــکل از زن و مرد 
است. آن زمان تنها تشکیلات سیاسی 
)به هر حال اینها که فقط دزد نیستند، به 
گفته خودشان برای مردم کار می‌کنند، 
چنانچه دکتر مصدق( که می‌توانســت 
چنین ساختاری داشــته باشد، حزب 
توده اســت که از سوی دولت رسمیت 
ندارد اما فعالیت می‌کند. آنچه عجیب 
است این است که حزب توده با وجود 
سیاســت پیچیده در برابر دکتر مصدق 
بــه طور ویــژه با طــرح ارواق قرضه 
مخالف بوده و آن را »فریبکاری دولت« 
می‌دانســت، همان‌طور که از اساس با 
ملی شــدن صنعت نفت مخالف بود. 
بنابراین مهم‌ترین ســؤالی که در اینجا 
مطرح می‌شود این است که این مردان 
و زنان اگر متعلق به حزب توده نیستند، 
پس کیستند. پاسخ این پرسش را طبعاً 
در قسمت‌های بعدی این مینی سریال 

باید پیدا کرد.
مســعود کیمیایــی و الهام 

حمیدی
از سویی، ســرقت از بانک ملی 
برای کمک بــه دولت مصدق، از آنجا 
که بانک ملی متعلق به دولت اســت، 
کاری است عبث و غیرمنطقی. یعنی 
در واقــع اینها دارنــد از جیب دولت 

می‌زنند که بــه خود دولت کمک 
کننــد؟ این در حالی اســت که 
خزانه دولت خالی است و طرح 
اوراق قرضــه از اســاس برای 
مشــارکت دادن بخش متمول 
جامعه در کمک به دولت به اجرا 
درآمده بود که آن هم با اســتقبال 
مواجه نشد و در نهایت شکست 
خورد. در واقع اگر قرار به اقدام 
رابیــن هودی بود، منطقی بود که 

ایــن باند جیب ثروتمندان را خالی 
کننــد که آنها هم در اوایل دهه ســی 

مگر چقدر از جمعیت کشور را به خود 
اختصاص می‌دادند؟ باگ بعدی قصه 
وجود زندانی سیاسی در زندان‌هاست 
که این هم ســندیت تاریخــی ندارد، 
چرا که از اســاس زندانی سیاســی آن 
زمان وجود نداشــت. همین‌طور رفتار 

خصمانه و تبعیض آمیــز با اقلیت که 
مهدی بلیغ در جایی بعد از سرقت که به 
میخانه یک ارمنی پناه می‌برد و خطاب 
به صاحب میخانه اشــاره ای به اقلیت 
بودن او و گرفتار شدنش در صورت پناه 
دادن به او می‌کند. در سکانس ملاقات 
پولاد کیمیایی و امیر آقایی در زندان هم 
شخصیت آقایی اشــاره ای به احتمال 
ترور رزم آرا به دستور مصدق )که او هم 
با طرح ملی شدن صنعت نفت مخالف 

بود( می‌شود که این هم گنگ 
است و این پرسش را مطرح 
می‌کند که آیا این شخصیت 
هواخواه مصــدق دارد به او 
شــک می‌کنــد و طبعاً عمل 
خودش را زیر سؤال می‌برد؟ 
این‌ها ایرادات یا پرسش‌هایی 
اســت که به پیرنگ این قصه 
وارد اســت. جز این سریال 
آغازیــن  ســکانس  در 
سرقت اگرچه به لحاظ 
نورپــردازی و قابهایی 
که بسته شــده است، 
موفــق اســت اما در 
اجرا به شدت ضعیف 
اســت، به طوری که 
آن  باورپذیــری  از 
می‌کاهد. این ضعف 
در اجــرا و بازیگری 
تا پایان ادامه دارد و در 

بعضی بازیگرها و سکانس‌ها 
)مثــل گفت‌وگوها در پناهگاه 
دزدان( پررنگ‌تر می‌شود. آقای 
کیمیایی همچنان با دلدادگی به 
طراحی صحنه و لباس و نورپردازی 
و تصویربــرداری خــاص خــودش 
می‌تواند فضا را به آنچه دوســت و در 

ذهن دارد نزدیک کند.
مهران مدیری

اما متأســفانه اکثر بازیگران نه این 

فضاها را خوب می‌شناســند و توانایی 
ادا و اجرای دیالوگ‌های خاص ایشان 
را دارند، به طور ویژه نرگس محمدی، 
سام درخشانی، رضا یزدانی، فریبا نادری 
و چند نام ناشناس دیگر این میان بیشتر 
از همه ضعف دارند. پولاد کیمیایی هم 
فرقی با حضورهای پیشین خود در آثار 
پدر ندارد، اگرچه طبعاً درک بیشــتری 
از این فضا دارد اما بازی گل درشــتش 
بیرون می‌زند و تصنعی جلوه می‌کند، 

همین‌طور ســارا بهرامی و پانته‌آ بهرام. 
امیر آقایی مثل همیشه است و از مهران 
مدیری هم هنوز چیز خاصی ندیدیم. 
شاید سایر بازیگرانی که قرار است در 
ادامه به قصه بپیوندند، ارتباط بهتری با 

فضا و قصه برقرار کرده باشند.
یک سری اصطلاح امروزی مثل 
»رو اعصابمی« هم از دهان یک کاراکتر 
در همین پلانهای پناهگاه می‌شــنویم 
که از دیالوگ‌نویسی همچون کیمیایی 

جای تعجــب دارد. البته که دیالوگ‌ها 
هــم دیگر نا و رمق گذشــته را ندارند 
و شــعارزده به نظر می‌آیند. مفاهیمی 
همچــون رفاقت و ایمان به رفیق که در 
سکانس ملاقات پولاد و مهدی بلیغ در 
زندان و شــعرخوانی این دو که سروده 
خــود آقای کیمیایی اســت، از جمله 
اجزای جدانشدنی آقای کیمیایی است 
که این هم در اجرا چندان موفق نیست 
و ما را یاد دوران باشــکوه اوج اســتاد 
نمی‌انــدازد اما بهمان یادآوری 
می‌کند که قصــه باز هم قصه 
رفاقت است. بنابراین مجبوریم 
به رنگ و نور و فضاســازی و 
تصویر و قاب و موسیقی ستار 
اورکی که یادآور زمان همکاری 
کارن همایونفر با آقای کیمیایی 
اســت، دل خوش کنیم که یک 
تیتراژ ابتدایی را هم که کلاژی از 
صدا و موسیقی آثار مهم ایشان 
است، ضمیمه فیلمش کرده و 
به عنوان هدیه تقدیممان کرده 
اســت. این هم این پرسش را 
در ذهــن به وجود می آورد که 
آیا این فیلم/مینی سریال برآیند 
تمام کارنامه هنری اوســت؟ با 
این حال، دســت‌کم برای یک 
مخاطب آقای کیمیایی با توجه 
به پرســش‌های بیشماری که 
این اثر در ذهــن به وجود می 
آورد، بایــد صبر کرد و دید این دســته 
دزدان کیستند و پرداختن به محبوبترین 
شخصیت سیاسی فیلمساز قراز است 
بــه کجا منتهی شــود. ناگفته نماند که 
در برهوت شــبکه نمایش خانگی )به 
جز چند نمونه اندک( »خائن کشــی« 
دســت‌کم به لحاظ بصری و هنری اثر 
شــاخصی است، به این دلیل مهم که از 
اساس برای مدیوم سینما ساخته شده و 

آقای کیمیایی یک سینماشناس است.

نقد سریال »خائن‌کشی« کیمیایی؛

 رفاقت، وطن‌دوستی یا خوانشی 
پرسش‌برانگیز از روایتی تاریخی

سال ۱۳۳۰ است و یک باند سرقت به سرکردگی مهدی بلیغ و دوست دوران بچگی اش به بانک ملی ایران 
حمله می‌کنند تا خزانه اش را برای کمک به دولت دکتر مصدق که طرح اوراق قرضه را برای کمک به بودجه شکستخورده 
دولت به دلیل تحریم نفت از سوی بریتانیا وضع کرده است، خالی کنند. سرقت با موفقیت انجام می‌شود. بعضی از اعضای 
باند از جمله مهدی بلیغ و رفیقش زخمی می‌شوند، مهدی بلیغ با بخشی از پول‌ها به جایی پناه می‌برد و بقیه زخمی و 

گرسنه به جایی دیگر. نقد سریال »خائن‌کشی« را در این مطلب می‌خوانید.
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باند سرقتی که در سریال با آن مواجه 
هســتیم متشــکل از زن و مرد است. 
آن زمان تنها تشــکیلات سیاسی )به 
هر حــال اینها که فقط دزد نیســتند، 
بــه گفته خودشــان برای مــردم کار 
می‌کننــد، چنانچه دکتــر مصدق( که 
می‌توانســت چنین ساختاری داشته 
باشــد، حزب توده اســت که از سوی 
دولت رســمیت نــدارد امــا فعالیت 
می‌کند. آنچه عجیب است این است که 
حزب توده با وجود سیاست پیچیده 
در برابر دکتر مصــدق به طور ویژه 
با طــرح ارواق قرضه مخالف بوده و 
آن را »فریبکاری دولت« می‌دانســت، 


